
عجب هوایی! جان می دهد 
برای زندگی

اواخر بهار و بارش نرم نرمک باران 
و نفحاتی باقی مانده از اردیبهشتی 
که هوا چون بهشت بود. لحظه ای 
ایستادم، صورتم را به سمت آسمان 
گرفتم و اجازه دادم چند قطره از این 
باران را لمس کند. نفس عمیقی 
کشیدم تا ذخیره ای از هوای بهشتی 
را در ریه هایم برای چند ثانیه حفظ 
کنم و با عجله وارد اداره شدم. هُرم 
هوای گرم و مانده توی صورتم خورد و حال خوش 
بهاری را که امسال به دلیل خشک سالی بیش از پیش، 
به ندرت تجربه اش کرده بودم، دگرگون کرد. خسته 
و دل مرده پشت سیستم نشستم و روزمرگی ام را 
شروع کردم. یک روز دیگر از تقویم رومیزی ام را ورق 
زدم و با حسرت به قطره های باران روی شیشه پنجره 
گاه دست به گوشی  نیم نگاهی انداختم و ناخودآ
شدم: «عجب هوایی! جان می دهد برای قدم زدن زیر 
باران و بعدش یک لیوان چای آتشی.» بیرون رفتمان 
باشد برای فردا. کارها همه انجام شدند، اما فردا...خدا 
رحمت کند مادرجان را، همیشه می گفت: «می دانی 
چرا می گویند کار امروز را به فردا وانگذار؟ چون اگر 
یر باران می خواهد، باید به  امروز دلت قدم زدن ز
حرفش گوش کنی و خودت را به باران امروز بسپاری که 
اگر فردا هم باران ببارد، باران فرداست، نه امروز. درست 
مثل لحظه لحظه زندگی. پس از زندگی در هر لحظه 
آن لذت ببر.»این روزها آن قدر روزمرگی و تکرار در 

زندگی هامان موج می زند که گاهی از درک اینکه امروز 
روز جدیدی است یا ادامه همان دیروز است، درمانده 
می شویم و ذهنمان معلق می ماند. خیلی وقت ها 
بی سلامی از کنار دیگران می گذریم، زیرا از بس ماشینی 
زندگی می کنیم، نمی توانیم به یاد بیاوریم دیروز بود که 
در همین مکان و زمان با هم احوالپرسی کردیم یا امروز.
پسرم می گفت: «دوست دارم زودتر نیم ساعت دیگر 
شود تا کارتونم را ببینم.» دخترکم می خواست این 
هفته به آخر برسد تا امتحاناتش تمام شوند. دوستی 
می گفت: «دعا کن این ماه زودتر بگذرد و حقوق ها 
واریز شود» و مدام در انتظار رسیدن پایان ساعت کاری 
ساعتش را نگاه می کرد. خانم همسایه می گفت: «به 
امید خدا محرم و صفر که بگذرد، عروسی دخترم برپا 
می شود.» همکاری می گفت: «این ماه که تمام شود، 
رژیم می گیرم.» یکی دیگر می گفت: «خدا کند زودتر 
تابستان تمام شود تا از گرما خلاص شویم.» آن یکی 
آرزویش پایان زمستان و سرما و یکی دیگر گذشتن از 
امسال و رسیدن به نوروز است که شاید سال جدید سال 
بهتری باشد.این ساعت ها و هفته ها و ماه ها و سال ها 
همان عمر گران بهای ماست؛ همان دقایقی که از لذت 
هم صحبتی دوستان و نعمت سلامتی غافلیم. وای از 
آن روزی که هجوم مشکلات ما را به خود آورد و حسرت 
روزهای پیشین که بی قدرش می کردیم و آرزوی گذرش 
را داشتیم، به دلمان بماند.در لحظه و حال زندگی کردن 
هنر بزرگی است که اغلب ما از آن بی بهره ایم. یا در 
گذشته یا در آینده سیر می کنیم و اکنونِ گران بهایی را 
که نعمت بی مانند خداوند است، به رایگان می بازیم 
تا در فردایی نه چندان دور به حسرتش آه بکشیم و 
بگوییم یادش به خیر!به خود بیاییم، پیش از آنکه 

خیلی زود دیر شود.
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ترین هنر ایرانیان بــوده و هست و  شعر مهم 

از این جهت همیشه مخاطب خودش را داشته 

و دارد. در زمان هایی از تاریخ ما و قرن های 

ترین رسانه ما شعر بوده است. گذشته، مهم 

اکنون با گسترش رسانه های جدید ممکن است 

شعر اندکی به حاشیه رفته و اهمیت رسانه ای اش 

تر شده باشد؛ اما همچنان به عنوان  کم رنگ 

محتوا در بسیاری از رسانه ها نفوذ و کارکرد و اثر 

دارد. درست است که ما در تیراژهای مجموعه 

شعر ها شاید شاهد این باشیم که دوره درخشانی 

را طی نمی کنیم، اما می بینیم بعضی شعرها که 

در واقع به اصالت و طبیعت یک شعر خوب نزدیک 

است، ده ها و صدهامیلیون مخاطب پیدا کرده و 

از زمان و مکان عبور می کند و به هدف خودش 

در یافتن مخاطب دست پیدا می کند.

متأسفانه باوجود کارهای معدودی که انجام 

شده، سال هاست که حسرت ترجمه و صدور 

شعرهای ناب دوره معاصر و به ویژه دوره انقلاب 

اسلامی برجای مانده است. برای ما که در طول 

تاریخ شعرمان به بلندترین جایگاه ها دست 

یافته و چشم ادبیات دوستان جهان به این سرمایه 

خیره مانده، تحمل به حاشیه رفتن شعر دشوار 

است. ما اگر بتوانیم شعرمان را درست به جهان 

معرفی کنیم، بی شک مثل همیشه بر قله این هنر 

مهم و پایه، خواهیم ایستاد.

اینکه چرا در دهه های اخیر به این امر مهم 

بی توجهی شده است، برایند مسائل متعددی 

است؛ از جمله گسترش چشم گیر رسانه های 

ــدا. در شیوع انبوه این  و ص ــر سر  نوپدید و پ

رسانه های خوش آب ورنگ، اهمیت رسانه عمیق 

و مهمی مانند شعر در اذهان برخی خواص و نیز 

افکار عمومی کاسته شد و از این رو طبعا اهتمامی 

بر ترجمه شعر نیز صورت نگرفت.

مسئله دیگر، این است که بخش عمده ای از 

ویژه شعرهای کلاسیک    شعرهای فارسی به

(غزل، مثنوی، رباعی و...) به دلیل تکیه بر وزن 

و زیبایی های زبانی، بخش زیادی از زیبایی و 

گیرایی خود را در فرایند ترجمه به زبان مقصد 

از دست می دهند و جز پوستین کم آب و رنگی بر 

پیکره نیمه جان آنان باقی نمی ماند.

بنابراین فقط بخشی از شعرهای ما که تکیه آنان 

بیش از وزن و زیبایی های زبانی بر اندیشه، خیال 

و عاطفه شعر باشد قابل ترجمه اند. در این زمینه 

تــوان  فرض شعر سپید را مــی  طــور پیش  بــه 

ترجمه پذیرتر از شعرهای کلاسیک و حتی شعر 

نیمایی دانست.

برخی صادرنشدن شعر فارسی را دلیلی بر افول 

شعر فارسی تلقی می کنند؛ اما این تلقی، چندان 

منطقی نیست .

قاعدتا نسل جدید شعرا نباید تفاوت بنیادینی 

با نسل پیشین داشته باشند؛ از این جهت که اگر 

نسل جدید و جوان، تداوم منطقی نسل اصیل 

و پیشین شعر فارسی نباشد، ابتر می ماند و به 

جایی نمی رسد. این نسل باید در اصول، ادامه 

نسل قبلی باشد...

یادداشت

میلاد عرفانپور
شاعر

شعر معاصر فارسی 
چشم انتظار نهضت ترجمه

عضو شورای اسلامی شهر مشهد :
جابه جایی و حمل ونقل 

مهم ترین مشکل معلولان شهر است
معلولان و توان یابان حدود 

۱۵ درصــــد از جمعیت خبر

کشور را تشکیل می دهند 

و می توان گفت این آمار 

به نوعی در شهر مشهد هم وجود دارد. در 

سال های گذشته نگاه ویژه برای حضور 

این قشر در جامعه با ایجاد زیرساخت ها و 

امکانات شهری در مشهد وجود داشته، اما 

همچنان بنا به گفته رئیس کمیسیون 

ونقل و ترافیک شورای  عمران، حمل 

جایی و  به  اســلامــی شهر مشهد، جا

حمل ونقل معلولان در شهر چه از نظر 

هــزیــنــه ای و چــه از نظر امــکــانــات و 

نــیــاز، مهم ترین  زیرساخت های مــورد 

مشکلی است که این قشر 

در شهر با آن مواجه هستند.

بــه گــزارش ایسنا، ایمان 

فرهمندی دربــاره رویکرد 

شورای اسلامی ششم شهر 

مشهد نسبت به معلولان 

گفت: در شورای ششم در 

حوزه معلولان و توان یابان،

شعاری را محور قرار دادیم؛

اینکه همه شهر برای همه 

ــدان بــایــد قابل  ــرون شــه

ــترس  اســتــفــاده و در دسـ

راستا  همین  بــاشــد. در 

تلاش کردیم ظرفیت هایی 

را برای گروه های مختلف 

معلولان با نیازهای متفاوت 

تأمین کنیم و گستره این نیازها همه شهر 

را در بربگیرد.

وی افزود: در این راستا برای نخستین بار 

در تعدادی از پارک ها فضای ویژه بازی 

کودکان معلول را ایجاد کردیم.با توجه به 

اینکه موضوع سرویس مدارس به صورت 

جدی مطرح بــود، اخیرا مصوبه ای را 

تصویب کردیم که براساس آن ۸۰ درصد 

از هزینه سرویس دانش آموزان استثنایی 

را پرداخت کنیم و امیدواریم بدین وسیله 

دانش آموزان معلول از تحصیل باز نمانند.

ونقل  رئیس کمیسیون عمران، حمل 

و ترافیک شــورای اسلامی شهر مشهد 

ادامه داد: برای گسترش زیرساخت هایی 

از جمله ایجاد زیر ساخت های حمل ونقل 

ــرای ایــن قــشر، در تلاش  در شهر بـ

هستیم؛ زیرا حمل و نقل را خدمت پایه 

می دانیم و اگر امکان حمل و نقل وجود 

داشته باشد، مابقی امکانات شهری و 

ــترس و قابل استفاده  توسعه ای دردس

ترین مشکلی که  اســت. معمولا مهم 

معلول دارد، جابه جایی و حمل و نقل در 

شهر، هم به لحاظ هزینه ای و هم به لحاظ 

امکانات و زیرساخت های مورد نیاز است؛

بنابراین در حوزه حمل ونقل عمومی برای 

آماده سازی زیرساخت های مناسب در 

اتوبوس رانی، قطار شهری، تاکسی رانی و 

در برخی موارد اصلاح، تعمیر و بازنگری را 

مورد توجه قرار دادیم. فرهمندی افزود: در 

حوزه حمل ونقل خصوصی برای بهسازی 

پیاده روها، معابر و گذرگاه های عابر 

پیاده تلاش کردیم تا برای 

عموم شهروندان از جمله 

ســالمــنــدان، کــودکــان و 

ه  د ستفا بل ا معلولان قا

ترتیب با    ین ؛ بد شــد ــا ب

اصلاح و تکمیل این موارد،

ظرفیتی ایجاد کردیم تا 

همه شهروندان بتوانند از 

همه امکانات شهر بهره مند 

شوند و در شهر به راحتی 

تردد کنند.

این عضو شورای اسلامی 

ــد گــفــت: ــه ــش شــهــر م

یــت شهری  قطعا مــدیــر

نمی تواند به تنهایی همه 

مشکلات شهر را نــه در 

حوزه توان یابان و نه در دیگر حوزه ها حل 

کند. شهر مجموعه ای از افراد و نیازهای 

مختلف، متنوع و متکثر است؛ مهم ترین 

کاری که مدیریت شهری می تواند انجام 

دهد، ایجاد هماهنگی است. وی با اشاره 

به فرصت ها و امکاناتی که در اختیار 

دستگاه های دولتی وجود دارد، گفت:

نقش خیران و مجموعه های مردم نهاد 

در این حوزه از همه مهم تر است، زیرا با 

توانمندی ها و تخصص هایی که دارند، با 

عشق و علاقه و درک درستی که از مسئله 

دارند، خیلی جلوتر از ما به عنوان مدیران 

شهر در این حوزه پیش قدم شدند و حرکت 

کردند. این ظرفیت ها باید پای کار بیاید و 

با هم افزایی در کنار ظرفیت های دولتی 

قرار گیرد تا از برایند همه این ها بتوانیم 

نیازهای این حوزه را برآورده کنیم.
۴ اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآراادامه

اینفــــوشهــــر

رود پارک چهل بازه در یک نگاه

بنا به گفته شهردار منطقه ۱۱، امسال با انتخاب پیمانکار، عملیات 
ساخت فاز دوم رودپارک ادامه می یابد و در سال آینده در صورت 

تأمین اعتبار، این پروژه به پایان می رسد.
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مساحت رودپارک حد فاصل پل 
نمایشگاه تا پل شهید ستاری

مساحت بخش نخست

مساحت بخش دوم

پیشرفت فیزیکی فاز دوم

اعتبار در نظر گرفته شده در سال۱۴۰۲

تاریخ افتتاح بخش اول 
فاز نخست رود پارک

تاریخ افتتاح بخش دوم 
فاز نخست رود پارک

مساحت فاز دوم رود پارک

اعتبار لازم برای ساخت

اخیرا مصوبه ای را 
تصویب کردیم که 

براساس آن ۸۰ درصد 
از هزینه سرویس 

دانش آموزان استثنایی را 
پرداخت کنیم و امیدواریم 
بدین وسیله دانش آموزان 

معلول از تحصیل 
باز نمانند

پیاده روها مهم ترین 

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

افراد دارای معلولیت نشان دار شده در سامانه 
بیمه سلامت (تحت پوشش بهزیستی و 
دارای پوشش بیمه ای معتبر بیمه سلامت) 
می توانند در مراکز توان بخشی طرف قرارداد 

خدمات توان بخشی را دریافت کنند.

رئیس پلیس راهور مشهد گفت: با تغيير 
ساعت کاری اداری در مشهد، شاهد کاهش 
حجم ترافیک و توزیع سفر های صبحگاهی 
هستیم که البته این موضوع تأثیری در حجم 

ترافیک های عصر و شب نداشته است.

معاون حمل و نقل و عمران شهرداری مشهد 
ین قسمت  ین و سخت تر گفت: مهم تر
دستگاه حفار مترو مشهد شنبه ۲۰ خرداد 
جابه جا و به مسیر غربی خط ۳ منتقل 

می شود.

ترکیب بوی آمپول و جلدهای چرمی کتاب ها 
آمیزه ای عجیب است؛ ترکیبی شگفت انگیز 
در مطب خاص آقای دندان پزشک که 
حافظه ای قوی دارد و می توان با او در آن 
لحظاتی که بی حسی در لثه اثر می کند، از 

جهان کتاب ها، سینما و فوتبال حرف زد.

پوشش بیمه سلامت در ۴ هزار مرکز توان بخشی ویژه معلولان

کاهش ترافیک صبحگاهی با تغيير ساعت کاری ادارات در مشهد

همه چیز درباره انتقال دستگاه حفار مترو مشهد

مطب خاص آقای دندان پزشک

۲
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میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

پانزدهم ســــــال 

۱شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۲۱
۱۴۴۴ ۲۲ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۶۰

۱شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۲۱
۱۴۴۴ ۲۲ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۶۰

 حکایت آهوی زیبا و شوهرِ خر

ــاران قدیم در یکی از  ــ در روزگ

دشت های ناحیه مرکزی، نرسیده به 

کوه بلند، آهوی زیبا و رعنایی زندگی 

می کرد که مرکز توجه رهگذران 

و گردشگران و شاعران و ادبای 

روزگــار بود. روزی فرشته مهربان 

که همواره از دور بر اوضاع واحوال 

جانوران نظارت می کرد، به سراغ او 

رفت و پس از سلام و احوالپرسی 

گفت: ای آهو، چه آرزویی داری؟ 

بگو تا برآورده کنم. آهو گفت: وقت ازدواجم 

فرا رسیده است، اما همسر دل خواهم 

را پیدا نمی کنم. آرزو دارم بتوانم همسر 

دل خواهم را پیدا کنم. فرشته مهربان 

گفت: دوســت داری همسرت چطور 

جانوری باشد؟ آهو عرق شرم را که بر 

پیشانی اش نشسته بود، پاک کرد و گفت:

دوست دارم همسرم جانوری تنومند و 

خشن و کیوت و فنی و زحمتکش، با 

صدایی رسا و بلند باشد. فرشته به سرعت 

به جست وجو پرداخت و جانوری را که با 

معیارهای آهو مطابقت داشت و نامش خر 

بود، در یکی از علفزارهای اطراف پیدا 

کرد و با عصای جادویی اش او را نزد آهو 

برد. آهو خر را پسندید و فرشته مهربان 

شرایط ازدواج آن دو را فراهم کرد و آن ها را 

به ماه عسل فرستاد. چند ماه بعد، فرشته 

مهربان که برای مأموریتی دیگر به دشت 

ناحیه مرکزی آمده بود، نزد آهو رفت تا 

احوال وی را جویا و از وضع زندگی اش 

مطلع شود. وقتی نزد آهو رسید، وی را در 

حال گریه کردن مشاهده کرد.

پیش وی نشست و با عصای 

جادویی اش اشک های وی را 

پاک کرد و از وی پرسید: ای 

آهــوی زیبا، چه شده است؟ 

چرا گریه می کنی؟ آهو گفت:

از دست شوهری که برایم پیدا 

کرده ای، به تنگ آمده ام. فرشته 

گفت: وا! او که کاملا بر طبق 

معیارهای تو بود. آهو گفت:

من جوان و خام و خر بودم، اما او هم 

خیلی خر است. فرشته پرسید: یعنی 

چی؟ آهو گفت: همه می گویند شوهرت 

حمال است. فرشته پرسید: دیگر چی؟ 

آهو گفت: خانه ام عین طویله شده است.

فرشته پرسید: دیگر چی؟ آهو گفت:

هرچی با او حرف می زنم، عین خر نگاه 

می کند. فرشته پرسید: دیگر چی؟ آهو 

گفت: تا عصبانی می شود، عرعرش به 

هوا بلند می شود. فرشته پرسید: دیگر 

چی؟ آهو گفت: همین ها بس نیست؟ 

فرشته گفت: چرا. وی سپس افزود: حالا 

چه آرزویی داری؟ آهو گفت: مرا از دست 

این خر خلاص کن. فرشته گفت: شاید 

او تو را دوست داشته باشد. آهو گفت:

دوست داشتنی که از روی خریت باشد،

دوست داشتن نیست. فرشته گفت: با 

اجازه این جمله زیبا را کپی می کنم. وی 

سپس آن جمله زیبا را کپی کرد و با عصای 

جادویی آهو را از دست خر خلاص کرد و 

به ادامه مأموریتش پرداخت.

استوری 
گرام

 چیدن و برچیدن کتابخانه به روایت مانگل

سال ها پیش موقع آخرین اسباب کشی مان، مردی که 

داشت وسایل خانه را از طبقه سوم پایین می برد، یکهو 

طبقه اول ایستاد و از همکارش پرسید: مگه کتاب هم 

جزو وسایل خونه حساب می شه؟قبلش که آمد و نگاهی 

انداخت به اسبابمان، سبک وسنگینی شان را نشانه 

گرفت تا برای هرکدام پولی بگیرد، نه ما حرفی زدیم، نه 

او چیزی گفت. اما وقتی فهمید این ده پانزده تا کارتن 

بزرگ داخلش کتاب است، کفری شد. نمی دانستم 

چه بگویم. کتاب ها جزئی از این خانه بودند، ولی آیا 

بخشی از وسایل خانه هم بودند؟ نمی دانم. یعنی باید 

قبلش خبر می دادیم و هزینه جابه جایی اش را جداگانه 

حساب می کردیم؟وقتی آمد پایین، گفت این کارتن ها از 

آن یخچالی که دوسه نفره پایین برده اند، سنگین تر بود. بعد 

پرسید: صاحب خانه معلم است؟ گفتم نه.چه توفیری می کرد 

من کی باشم و چه کاره. مسئله اینجا بود که بعد از آن، رفتارش با 

کارتن ها کاملا تغییر کرد؛ روی زمین می کشیدشان و حتی غلت 

می خوردند. دست آخر یکی شان پاره شد و عطف «ژیل بلاس»

را به فنا داد و جلد «سرگذشت حاجی بابای اصفهانی» هم با 

یک لیوان چایی از دهن افتاده کم رنگ خیس شد و صحافی اش 

تکان اساسی خورد. بدتر این بود که نمی توانستم چیزی بگویم.

غر می زدند و کارتن ها را می بردند پایین. یک جورهایی انگار 

داشتند لطف می کردند به این بدبخت فلک زده که آخرِ کاری 

ولش نمی کردند به امان خدا.

***
این متن را از سر حسادت می نویسم، چون داشتم کتاب 

تازه منتشرشده آلبرتو مانگلِ بزرگ را می خواندم. همه 

حس وحالش به کتاب ها یک طرف، وسعت کتابخانه اش 

برای من بیشتر به چشم آمد. مردی که ناچار شد کتابخانه 

۳۵هزار جلدی اش را از فرانسه به مونترال کانادا ببرد و 

حالا داشت با کتاب «برچیدن کتابخانه ام» مرثیه می سرود و 

استادانه گریزی به تاریخ، ادبیات، فلسفه و اسطوره می زد. او 

در «گریز دومِ» اثرش بعد از اینکه کتاب هایش کفن 

«در  شدند و لفافه پیچ و آماده رفتن، نوشته است:

خواب می شنیدم کتاب ها صدایم می زنند.» اما او 

این خواب را درحالی می بیند که همه کتاب هایش 

سرجای خودشان هستند.مانگل می گوید چطور با 

چیدن و برچیدن کتابخانه ها درهایی را به روی خود 

باز می کنیم و درهایی را برای همیشه می بندیم. برای 

من مسئله طور دیگری بود. اما من مطمئن بودم همه 

آنچه دارم را نمی توانم در خانه تازه مان جا بدهم و 

متأسفانه همین طور هم شد. حالا مدت هاست دو 

کارتن کتاب زیر کولر در حیاط، وسط باد و باران و بوران و برف 

برای خودشان زندگی می کنند و من گاه برحسب تصادف یادم 

می آید چه کتابی احتمالا آنجاست و چطور به خاطرش می آورم.

برای او به عنوان نویسنده، جستارنویس، مترجم و رئیس سابق 

کتابخانه ملی آرژانتین، هر کنشی از سمت کتاب خوان ها 

نسبت به کتابخانه درخور اعتناست و با اهمیت. مثلا او به 

«کتاب را نه امانت  این جمله منسوب به ارسطو باور دارد که:

بده و نه امانت بگیر.»من وسط جمع وجورکردن متوجه نبودنِ 

چندتا از کتاب هایم شدم، ولی هرقدر تلاش کردم، یادم نیامد 

کجا و به چه کسی امانت داده ام. از آن طرف از یک کتاب سه 

نسخه داشتم و یادم آمد هربار همان کتاب را به کسی امانت 

می دادم و او به فاصله چندسال برش می گرداند، اما من تحمل 

نبودنش را نداشتم و جای خالی اش را با یک نسخه تازه پر 

می کردم.به احتمال زیاد این امانت رفته بخت برگشته وسط 

قفسه روس ها بوده که نتوانسته است خودی نشان بدهد و 

نبودنش را به من گوشزد کند، اما حالا نمی دانم برمی گردد 

و جایی در کتابخانه ام پیدا می کند یا نه؛ البته اگر جایی 

وجود داشته باشد. چیدن و بدچیدن کتابخانه های امثال ما 

فقط جابه جاشدن نیست، بلکه از ریشه زدن و حذف بخشی 

از کتابخانه است، آن هم نه جایی برای کتاب تازه، بلکه برای 

اینکه کمتر به چشم بیایند و مزاحم دیگران نباشند.

پیشگفتار

یک کارشناس حوزه اقتصاد: 

سطح آگاهی جامعه از مفاهیم اقتصادی اندک است!

کارتون
 شهر

 طفلکی صدتایی ها

طبق اخباری که منتشر شده، در راستای 

اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی،

اولویت، شناسایی مالکانی است که صد 

خانه خالی و بیشتر دارند. ما هم تصمیم 

گرفتیم برویم سرکوچه و مثل دولت یکی 

از مالکان صدتا واحد خالی را شناسایی 

کنیم تا با او مصاحبه کنیم. البته بیشتر 

افرادی که می خواستیم با آن ها مصاحبه 

کنیم، فقط هفتادهشتاد یا نهایتا نود تا 

واحد مسکونی داشتند، نه صد تا؛ ولی از 

آنجا که جوینده یابنده است، بالاخره یک نفر را 

که صاحب صدتا خانه خالی بود، شناسایی کردیم 

و نظرش را دراین باره پرسیدیم.

+ خوش به حالتان، ما صد سال هم کار کنیم،

نمی توانیم پول حتی یک خانه را دربیاوریم، ولی 

شما همین لحظه، همین ساعت، صدتا خانه دارید.

واقعا فکر کردی صدتا خانه داشتن خوب  _

است؟ برو خداراشکر کن که فقط یک خانه داری.

+  واقعا؟ چرا؟

به هزاران دلیل. شما یک خانه داری، حتی  _

اگر تلفن ثابت و آب و برق و گاز هم مصرف نکنی،

هزینه آبونمان تک تکشان در قبض می آید و باید 

پرداخت کنی. حالا تصور کن صدتا از این خانه ها 

داشته باشی؛ می دانی چقدر باید هزینه کنی؟! 

اصلا پرداخت قبض این ها به کنار، کلیدهایشان 

را کجا بگذارم که با هم قاطی نشوند. صدتا 

سند خانه را کجا بگذارم. آدرس هایشان هم 

که دائــم از ذهنم مــی رود. حتی متأسفانه 

های  نه  یــن خا تک ا خواهند بابت تک  می 

خالی مالیات بدهیم.

بمیرم برایتان، واقعا خیلی سخت است. +

البته سختی هایش برای من است، ولی  _

رفاهش برای کسانی است که با این واحدهای 

خالی که من دارم، همسایه اند.

شــوم! این  +  ببخشید، متوجه نمــی 

واحدهای خالی دقیقا چه رفاهی برای 

همسایه ها دارند؟

مثلا کسی که طبقه بالای سرش خالی  _

است، خیالش راحت است که خانواده 

بچه داری بالای سرشان زندگی نمی کند 

که احساس کنند طبقه بالا، باشگاه 

اسب سواری است.

+ به این نکته دقت نکرده بودم.

ضمنا جاپارک بیشتری در کوچه هایی که  _

واحد خالی زیاد دارند، پیدا می شود.

جالب است. دیگر چه مزیتی برای بقیه دارند؟ +

_ اگر با واحد خالی همسایه باشند، نیازی 

ندارند گوششان را تیز کنند ببیند زن و شوهر 

آن واحد سر چه چیزی به سر و کله هم می زنند.

درست می فرمایید. به نظرم که اصلا باید شما  +

را از دادن مالیات معاف کنند.

ولی متأسفانه فعلا فقط ما را از گرفتن یارانه  _

معاف کرده اند.

با این اوضاع وخیم شما درستش این بود  +

که از یارانه مستأجرها بکاهند و بر یارانه شما 

صدتایی ها بیفزایند.

آقای صدتایی ناگهان اشک هایش سرازیر شد  _

و گفت: باور کن بعضی وقت ها دلم پر می کشد،

پرمی کشد برای وقت هایی که فقط یک خانه 

داشتم. حسود نیستم، ولی حسودی ام می شود 

به کسانی که حتی یک خانه هم ندارند؛ ولی 

گردش روزگار این طور با من و زندگی ام بازی 

کرد که صدتا خانه داشته باشم.

هــای مــرد صدتایی کاملا  + بــا اینکه حــرف 

قانع کننده بود، دوست داشتم روزگار از این 

بازی ها با من هم بکند. حالا اگر هم صدتا بازی 

نکرد، دوسه تا بازی را که انجام دهد.
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 نیمه شب شرعی
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد

 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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 کاشف ستاره ها
درباره فریدون شهبازیان ، آهنگ ساز و رهبر ارکستر که امروز هشتادویک ساله شد

ساز ویلن را نخستین بار در دستان پدرش، حسین 

شهبازیان، دیده بود. پدری که علاوه بر نوازندگی،

چوب رهبری ارکستر تهران را نیز در دستانش داشت 

و روزگاری هنرآموز ابوالحسن صبا بود. پس همین 

که به سن خواندن و نوشتن رسید، در کنار حروف 

الفبا، با تشویق پدر و اشتیاق قلبی، خط به خط با 

زبان موسیقی نیز آشنا شد و ویلن نوازی را زیر نظر 

عطاا... خادم میثاق آغاز کرد. پس از آن، هنرجوی سرژ 

خوتیسف، رهبر ارکستر روسیه، شد که در آن روزها 

رهبری ارکستر تهران را برعهده گرفته بود. فراگیری 

موسیقی و تحصیل در هنرستان عالی موسیقی را 

تا هفده سالگی ادامه داد و پس از گذراندن خدمت 

سربازی به دانشگاه تهران رفت تا تحصیلاتش را در 

رشته موسیقی ادامه دهد. پس از آن به اتریش رفت 

و دوره های عالی موسیقی را پشت سر گذاشت. پس 

از فارغ التحصیلی، آنچه از دوران تحصیل در مقطع 

دانشگاه آموخته بود، او را به تلفیق مبانی 

موسیقی غرب با موسیقی ایرانی تشویق کرد.

نبوغ فریدون شهبازیان در حوزه موسیقی 

موجب شد از همان هفده سالگی لذت حضور 

در ارکستر سمفونیک تهران را در دوران 

رهبری حشمت سنجری تجربه کند و پس از 

آن با ورود به رادیو، دانسته هایش را در همکاری 

با ارکستر گل ها با ساخت و تنظیم آثاری فاخر 

و ستودنی به معرض نمایش بگذارد. قطعه 

«پر کن پیاله را» با صدای محمدرضا شجریان، از 

نخستین آثاری بود که شعر نو را با آواز ایرانی در 

دستگاه ماهور تلفیق می کرد و محصول خلاقیت و 

نبوغ شهبازیان در دهه۵۰ بود. همکاری او با احمد 

شاملو نیز در قالب ملودی و دکلمه، خروجی همین 

سال ها بود که منجر به عرضه آلبوم «کاشفان فروتن 

شوکران» شد. پس از انقلاب اسلامی نیز با همکاری 

مرحوم علی معلم به فکر تشکیل شورای 

موسیقی صداوسیما افتاد تا در این 

مجموعه، از موسیقی پاپ حمایت 

کند. اغراق نیست اگر به واسطه 

تلاش ها و سیاست گذاری های او در 

آن ایام، او را پدر موسیقی پاپ ایران 

پس از انقلاب اسلامی بنامیم 

که در حوزه آوازهای محلی و 

فولکلوریک نیز آثار برجسته و 

درخشانی ارائه کرد. گرایش فریدون 

شهبازیان به آهنگ سازی برای 

فیلم های سینمایی و آثار تلویزیونی 

نیز در همان سال های نخست پس 

از انقلاب آغاز شد و آلبوم های 

متعددی را نیز با محتوای موسیقی 

متن در کارنامه خود ثبت و ضبط 

کرد. فیلم های آوار (سیروس الوند)، شیرسنگی 

(مسعود جعفری جوزانی)، پاییزان (رسول 

صدرعاملی)، هیوا (رسول ملاقلی پور) و 

اخراجی ها (مسعود ده نمکی)، ازجمله آثار 

برجسته ای بودند که شهبازیان برای 

ساخت موسیقی  آن ها بارها در 

جشنواره های گوناگون تشویق 

و تحسین شد. او همچنین با 

تلفیق موسیقی پاپ یا سنتی 

با شعر شاعرانی مانند حافظ،

، ، رودکی ی ، سعد مولانا

خیام، اخوان ثالث، شاملو 

ر  ثا آ لب  قا ر  د ج  بتها ا و 

باکلام، محتوای شنیداری 

ارزشمندی را برای نسل های 

گوناگون به ارمغان آورد.
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«آوای فـــاخـــتـــه» نـــام 

نخستین ترانه ای بود که 

با صدای محمد اصفهانی 

ز  ا  ۱۳۷۳ ل ســــــا ر  د

شبکه یک سیمــا پخش 

شـد. تنظـــیـــم کننـــده 

ون  ید سیقی فر ین مو ا

شهبازیان بود. علاوه بر این اثر، موسیقی تیتراژ فیلم «معصومیت 

ازدست رفته» و «اخراجی ها» نیز با همکاری این دو هنرمند

 تولید شد.

آلبوم «شور عشق»، از 

علیرضا  ر  ندگا ما ر  ثا آ

افتخاری، سال۱۳۷۲ با 

سازی فریدون  آهنگ 

ر  زا نه با زیان روا شهبا

شد. همچنین، این دو 

های  هنرمند در آلبوم 

«شکوه پرواز» که سال۱۳۸۵ منتشر شد، با یکدیگر همکاری 

کردند. شهبازیان و افتخاری این اثر را به دلاورمردان نیروی 

هوایی ارتش تقدیم کرده اند.

آهــنــگ ســازی آلــبــوم 

ــق»، از  ــش «طــریــقــت ع

ــار شــنــاخــتــه شــده  ــ آث

حــســام الــدیــن سراج،

بـــه عـــهـــده فـــریـــدون 

شهبازیان بوده است.

ــن، آلـــبـــوم  ــی ــن ــچ ــم ه

«آفاق عشق» که در سال۱۳۷۲ روانه بازار موسیقی شد، با 

آهنگ سازی فریدون شهبازیان و آواز حسام الدین سراج 

ازجمله آثار موسیقایی درخور توجه در دهه۷۰ است.

حسام الدین سراجعلیرضا افتخاریمحمد اصفهانی

آنچه فریدون شهبازیان را به استادی بی بدیل در موسیقی ایرانی بدل کرد، کشف و معرفی استعدادهای آوازی درخشانی بود که بازار موسیقی پاپ و سنتی ایران را پربارتر کرد.
محمد اصفهانی، علیرضا افتخاری و حسام الدین سراج ازجمله خوانندگانی بودند که به دنبال همکاری با فریدون شهبازیان بیش از پیش مطرح و شنیده شدند.

عکس: محسن بخشنده/شهرآرا

روایت


